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 مقدمه
دهنده جهتاو كار . افاستثرگذار غرب اآوازه و بلند پردازانهينظريكي از  تالكوت پارسونز

ن نيز مسلماانديشوران و راهنماي بسياري از تحقيقات نظري و تجربي بوده است. برخي از 

پارسـونز را داراي انسـجام  ةريـنظ انـد. بسـياري از آنـانشان قرار دادهمبناي كارهاي را آن

 اند.ي دانستهمنطقي و محتواي

 نيتـرمهمدارد. برخـي او را  يپردازي است كه مخالفان و موافقان فراواننظريه پارسونز
هـاي او بسياري از سخنان و گزاره، د. بعضي ديگرندانشناس امريكايي قرن بيستم ميجامعه

ان كلاسـي  شناسـجامعه نيتـرمهمونز در رديـ  حـال پارسـهر به  1.دانندپذيرفتني نميرا 

 كامل ناديده گرفته شود. به طورمطرح است ونبايد اهميت او 

ن مبـاني آپذيرفته است. چنانچه ثر ا نيز از مباني و مبادي خاصي پارسونز ةش  نظريبي

وشـتار نشـان نايـن گـردد. در نظريه نيـز دچـار مشـكلاتي مي، و مبادي اشكال داشته باشد
جملـه  ن مهـم پارسـونز ازامنتقـد، نيسـتيم داد كه نظريه از اتقان مبنايي برخـوردار خواه

كردن برخي مباني صحيح بـه اند. با ضميمهمبنايي طرح كرده ياشكالات« كرايب»و « گولدنر»

دودي رفـ  امـا اشـكالات مبنـايي آن تـا حـ، آيدنظريه تغييرات بنيادي در نظريه پديد نمي

 يمسـلمان آثـاردانشـوران هاي در بررسـي. شودقادات پاسخ داده ميشود و به برخي انتمي
  بسـياري نيافتم اما بدون ش، را بررسي كرده باشد پارسونزآراي مستقل كه از همين زاويه 

اشـكال ها و علـوم غربـي مبـاني نظريـهمعتقدند از طراحان علوم اجتماعي اسلامي و بومي 

 ضروري است. پارسونزامثال  هايبررسي مباني نظريه، دارد. بنابراين
ح اشكالات اكتفـا طر اما اگر به صرف، ها مهم استكالات اين قبيل نظريهدادن اشنشان
ها از دسـت شود و مزايـاي كـاربرد ايـن قبيـل نظريـهگذاشتن نظريه منجر ميبه كنار، شود
آن در  از شده با پيشنهاد برخي اصلاحات مبنـايي انسـجام نظريـه احيـا ولذا تلاش. رودمي

 حل مسائل نظري و عملي كم  گرفته شود. در عين حـال اشـكالات آن بيـان و از تكـرار
 گردد.داري اشتباهات خود

گـذار بـر آن اثرهاي اجتمـاعي بيان و سپس مباني و زمينـه پارسونز ةدر اين نوشتار ابتدا نظري
ن آمبنـايي بـراي آخـر اصـلاحات  ةنشان داده شده و نواقص مبنايي تصوير شده است. در مرحل

 پارسـونز ةنظريـ البتهشود. ميمرور  پارسونز ةنظريو اجزاي مهم پيشنهاد شده است. ابتدا اصول 
 را بيان كرد. ه اصول آنتوان در چند صفحه همجزئيات بسياري دارد كه نمي
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 ثرپذيري از ديگرانا
 ين هـدفيثرگذاري ي  شخصيت مشكل است و در اينجا نيز چنـاثرپذيري يا اتعيين دقيق 

گردد تا فهم مي اشارهعلوم غربي  ةپارسونز در منظوم ةبلكه به جايگاه نظري؛ گردددنبال نمي

 شود. ترآسانهاي آن فرضنظريه و پيش

 را آن ةشـدشكل تعديلكوشد مياما ، كندگرايي او انتقاد مياز اسپنسر و تكامل پارسونز

بـر آنهـا  اما تأكيد، د زياد بر نف  فردي انتقادسبب تأكييي به گرادهيفااستفاده كند. از مكتب 
امـا ، پـذيردو منحصرشدن امور به حسـيات را نميگرايي خام كند. اثباتفرد را ستايش مي

بـر ولـي ، اش قبـول نـداردمبادله را در كليت ةنظري 2بودن را قبول دارد.نقش تأكيد بر علمي

از تأكيـد دوركهـايم بـر هنجارهـا و  و اجزاي ي  نظام خاص تأكيـد دارد. هانظاممبادلات 

انتخـاب و از وبـر  ةاز گرايش نوكانتي مسـلل، ايبحث نقش و انتظارات زمينه، سازيدروني

كـنش و معنـاي گرفته است. مشابه ميد و كولي بحث د بر عقلانيت و جايگاه خرد را برتأكي
تاري را نيـز كند. پارسونز بحث ساختارها و محدوديت سـاخطرح ميكنش اجتماعي را نيز 

شناسي فرويد استفاده نموده است. حتـي گفتـه اسـت اگـر كند. از رواندر كنار آن طرح مي

بيشـتر از آن اسـتفاده  سااتت نا ا تماعاا  ين اثرم نخستزودتر با آن آشنا شده بودم در 

رفتار اقتصـادي مارشـال را بـه الگوي در بحث نظم با ديگران مباحثه داشته است.  3كردم.مي
هاي شناسي تحصيل كرده و گرايشظام اجتماعي تعميم داده است. پارسونز در زيستن ةهم

هاي عمدتاً غير اما در زمينه، ة مذهبي داشتهشناسانه نيز دارد. از لحاظ خانوادگي زمينزيست

 مـثلاًو مذهبي زندگي كرده است. استادان و شاگردان بزرگي داشته است. برخي آثار علمي ا

هاي علمي مشـتر  بـوده اسـت. پـس در  عناصـر حاصل كنفرانس،   نظام تماعاكتاب 

پارسونز بسيار دشوار است. پارسونز در تركيب اين عناصر مختل  و گـاهي  ةمختل  نظري
  متضاد مشكل زيادي داشته است.

 مسئله نظم
قراري آن در جامعه بوده است. در بحـث نظـم ة برنظم و نحو ةاصلي پارسونز مسلل ةدغدغ

هـاي روي يگانگي انگيزه»نظم  ةها و معيارهاي فرهنگي تأكيد كرده است. در مسللهبر انگيز

 4«شود.بخشد متمركز ميكنندگان با معيارهاي فرهنگي كه نظام كنش را يگانگي ميعمل
امـا پارسـونز نظـم را يـ  ، دانـده نظم را ي  واقعيت ثابت ميانتقاد شده ك پارسونزاز 



158    1389، سال دوم، شماره اول، زمستان 

پسـندد. مـثلاً نمينـد اگفته ي را كه برخي از فلاسفهيهارسونز بنيادداند. در واق  پامسلله مي

 ژان ژا  روسـومناف  واگرا اسـت.  ةانگيختنظم حاصل همگرايي خود گفته است: لا جان

پـذيرش  ةگويـد نظـم نتيجـمي تامس هـابزنظم حاصل قرارداد اجتماعي است.  گفته است:

ايـن  پارسـونزراه حل  5د.نپذيرنزاع دايم آن را ميبراي اجتناب از  هاانساناقتداري است كه 

لسـله يـ  س :فرويـدتوان اين راه حـل را يافـت. هاي دوركيم و فرويد مياز ايدهاست كه 
آورد و همين شخصيت رفتار انسان را جهـت ميپديد هاي معنادار شخصيت انسان را نشانه

دهـد. فتـار انسـان را جهـت ميشده در اجتماع رقواعد نهاديسلسله : ي  دوركيمدهد. مي

آورد. وقتـي قواعـد  به وجودتواند بنياد نظم را تركيب اين دو راه حل مي گويد:مي پارسونز

 6آيد.ميپديد بنياد نظم در جامعه ، شده در جامعه دروني شودنهادي
كـردن دروني بـه علـتپس در اين نظم اختياري ي  ساخت دو طرفه وجود دارد. در ابتـدا 

چرا كه از طريق ابراز نفس يا خـود تحقـق ؛ ابدييم يشخصاهميت آنها  يي بانواهما معياره
 7پيروي از معيار همراهي و همدلي ديگران را به دنبال دارد.، بعد ةدر مرحل يابد.مي

در مجموع پارسونز از اصطلاح كنش و كنش اجتماعي بسيار بهره برده است. به همـين 

  دهيم.توضيح مي راآنها  جهت

 تعريف كنش
كـه  اينيمعـا؛ كه انگيزه و راهنماي آن معاني باشد شوديمكنش به رفتار انساني اطلاق 

دهـد. كـنش يعنـي آگـاهي و يابـد و بـه آن حساسـيت نشـان ميكنشگر در دنيا خارج مي

تواند كند. كنشگر مياز معاني چيزها در محيط دريافت ميكنشگر ي كه يهااميپحساسيت به 

 باشد.  جم  يا فرد
 چـونبلكه وضعيت نيز مهم اسـت؛ ، تنها ذهنيت كنشگر مهم نيست، در بحث از معاني
دهد و بر مبنـاي ايـن كند و به آن پاسخ ميرا از محيط دريافت مي هاكنشگر مجموعه نشانه
 سازد.دريافت واقعيت را مي

يت وضع، ادي و محيطي امثال آب و هواشرايط م. 1دو چيز كنش را احاطه كرده است: 
ان ممتاز در محـيط همـ ءيشولي ، . اين مجموعه شرايط محيطي مهم استفنون و امثال آن
شـرايط  .2تواند فرد يا جم  باشـد. ميدهد. كنشگر آنها پاسخ ميكه كنشگر به كنشگران ديگرند 
 رايطلاجرم بايد در پوشش نمادي صورت بگيرد. اين ش. كنش با معنا است؛ فرهنگي نمادي
 كند. ي كنش را تعيين ميهاصورتحدود كنش و ، هااولويت، وسائل، فنمادي اهدا
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 نظام كنش
ها و گفتارها حالتي از هر كنش. شوديماي از واحدهاي كنشي ساخته هر كنش از مجموعه

وبـيش اي كمآن يـ  نقـش اجتمـاعي يـا برهـه ةشدبازسازية شود كه مجموعتشكيل مي
 8آورد.ميپديد طولاني از كنش متقابل اجتماعي را 

 شرايط نظام
 است:قرار اين شرايط نظام از نظر پارسونز به  نيترمهم
؛ شدهاي نسبتاً پايدار داشته باآرايش سازماني و مؤلفه، : بايد نظام و اجزاي آنساتت دتر. 1

 اختي پارسونز اين فوايد را دارد.سهاي هنجارها و متغير مثلاً
حيطي خـود متغييرات  مثلاً بانظام برآورده شود؛ نخستين : بايد برخي از نيازهاي نارنرد. 2

 را تطبيق دهد.

البتـه  9يعني تغييـرات و تطـورات مـنظم داشـته باشـد. فرتي د تود سيسام و درون سيسام:. 3
 مفهوم نظام كنش مصداق واقعي ندارد. و ي  امر انتزاعي و تحليلي است. 

 متغيرهاي ساختاري نظام كنش
 پارسـونزكنـد. ميهنگـي را بررسـي قـرار پذيري الگوهـاي فراختس در اين قسمت شيوة

برخـي پـذيريم هر چيـزي كـه مياند؛ چون با هميشه دو سويه هاارزشگويد فرهنگ و مي
 د:وجود داري عمده دوگانگچهار نوع ها را كنار بگذاريم. چيز

 ةبقـ  طمنحصر بـه فـرد يـا واحـدي از يـ ءيشتوانيم ي  مي گرتي :گرتي  تاص ام
 انش.مثل تعامل معلم با عموم شاگردان يا تعامل خاص با فرزند؛ عمومي به حساب آوريم

رو شـويمففرزندان  هحساسات روببا تمام ا ءيشتوانيم با ي  مي طرف   اطف : اطف  ب . 1
 ود را كنار نگه داريم فشاگردان .يا احساسات خ

سـبب دان  يا به ففرزن دش قبول كنيمرا به خاطر خو ءيشتوانيم ي  مي نيفيت  علكرد:. 2
 كه براي ما دارد فشاگردان .  بالقوهاي فعلي يا فايده

ففرزنـدان  يـا يـ   رو شـويمهبا تمام وجود آن روبـ ءيشيعني با ي   مامعيت ويژگ :. 3
 10توجه قرار دهيم فشاگردان .در كانون ويژگي آن را 

 هاي كاركرديپيش نيازها و ضرورت
يايي نظـام اما بحث كاركرد به پو، شدبه در  ايستايي نظام مربوط ميشته بيشتر مباحث گذ

 است.پارسونز حياتي  ةپس طرح اين بحث براي تكميل نظري. كندكم  مي
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 تعريف كاركرد
. ايـن كـه نيـاز نظـام را بـه عنـوان نظـام بـرآورده كنـداست ي يهامجموعه فعاليتكاركرد 

اش بوط است و بر خي به روابـط نظـام بـا محـيطدروني نظام مر روابطبرخي به  كاركردها

به اهـداف مربـوط اسـت و برخـي وسـايل  كاركردهامربوط است. از جهتي نيز بعضي اين 

 رسيدن به هدف. 

 هاانواع كاركرد

نظام امـور مـورد نيـاز را از محـيط و ، با محيطش را گويندهماهنگي روابط نظام  11:سازگاري
 صادي اين وظيفه را به عهده دارد.كند. نظام اقتط عرضه ميرا به محي يهاي توليدفرآورده

كنـد و منـاب  و انـرژي را بـراي هايي كه هدف نظام را تعيين ميكنش 12دساياب  به هدف:

 نظام سياسي بايد اين كار را انجام دهد. كند.مي نييتعرسيدن به آن اهداف 

نظـام اجتمـاعي  ام اسـت.مراقبت از كجروي نظام و حفظ هماهنگي اجزاي نظ 13:يگانگ 

 است.متكفل اين امر 
ميـان عناصـر نظـام  آنـراو كنـد ميانگيزش ايجاد نظام فرهنگي  ي فره گ :هاحفظ تلگو

 14سازد.ميالگوهاي نمادين را فراهم و كند. ميپخش 

 

 هاي عمومي تبادلواسطه
بعضـي ، هـاي بـده و بسـتان بيـان كنـدامـور را در قالـب نظام ةهمـكوشد ميكه  پارسونز

ها تعميم دادن يـ  هاي ضمني و قابل توجه نيز از اين كار دارد. يكي از آن شاهكاراستفاده

 ةپول در نظام اقتصادي ي  واسط مثلاً. استهاي ديگر جزء يا خصوصيت ي  نظم به نظام

اهميـت يعني پول انباري از ارزش است كـه در اقتصـاد ، باشدمبادله عام و جالب توجه مي
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؛ هـا را نيـز بيابـدعام در ديگـر نظام ةهاي مبادلاما پارسونز تلاش كرده واسطه رد.داعمومي 

ه باشد. حال بسياري از مشكلات قدرت بـمبادله عام در نظام سياست مي ةقدرت واسط مثلاً

تورم قدرت ي  مشكل عام است. بـه همـين سـان نفـوذ يـ   مثلاًاست؛ سان مشكل پول 

باشـد. در نظـام فرهنگـي تعهـدات يـا وفـاداري بـه ماعي ميمبادله عام در نظام اجت ةواسط

  15چنين خاصيتي دارد. استاندارهاي فرهنگي

 مراتب سبيرنتيك
اند. ردهطرح ك براي در  روابط و داد و ستد ميان اشيا دانانياضيراصل بحث سبيرنتي  را 

ين ايـده طبق ااما پارسونز براي در  داد و ستد اجزاي نظام از اين ايده كم  گرفته است. 

 كه اطلاعات بـه تنهـايي قـدرتاست؛ چراوجود اطلاعات و انرژي در داد و ستد ضروري 

را  ندارد و انرژي جهت ندارد. پس برخي اجزاي نظام كنش انرژي و بعضي ديگر اطلاعات

 هست.داد و ستد آنها  كند و در مجموع بينذخيره مي
ماعي بيشتر اطلاعات و نظام زيستي و بندي پارسونز نظام فرهنگي اجتدر سلسله و رتبه

كه اطلاعات را بـه  يهاينظامگرداند. پارسونز براي خردهشخصيت بيشتر انرژي را فراهم مي

 16دهد.د اهميت بيشتري مينهمراه دار

 شود.مي نزي توضيحات بيشتري دادههاي پارسوبرخي نظامدربارة  در اين قسمت

 نظام فرهنگي
، معادلات رياضـي مثلاًففرهنگي شامل سه قلمرو نهادهاي شناختيطبق تقرير پارسونز نظام 

موســيقي  و معيارهــا و  مــثلاًنهادهــاي بيــاني فاز قبيــل هنرهــا و ، هــاي مــالي و... گزارش

كنـد. را مشخص مي باشد. معيارها و هنجارها درستي يا نادرستي اشياهنجارهاي اخلاقي مي

سـازگاري بـا  بـر حسـبهـا كنش ةد. همـنـارنقش عمده را به عهـده د هاارزشدر اينجا 

 17د.نشوي مجرد ارزشي سنجيده ميهاآرمان

 پذيريجامعه
هـا و هنجارهـاي اجتمـاعي در تثبيـت ارزش ةنحـو، پارسونز ةي عمدهايمشغولدليكي از 

هـاي اجتمـاعي ضـرورت دارد. ثبات و پايداري ارزش، براي حفظ نظماست. سطح جامعه 
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طبيعي پارسونز اساس اين بحـث  به طوردر اين جهت تلاش كرد. پس بايد از اوان كودكي 

 خودش بيان كرده است.  ةرا از فرويد گرفته و در قالب نظري

 
در  18اين است كه كود  بايـد از ايـن مراحـل بگـذرد.مذكور مقصود پارسونز از توضيحات 

اي جديـد را ابتدا اشي، كودكان به ويژه، گفت: اعضاي جامعه توانيمپيشين توضيح جدول 

اما بعد از تركيـب ، كندنداشتن احساس اضطراب ميكند و سپس به دليل دسترسي در  مي

سـازد. در مجمـوع تر و بهتـر مياشياي جديد با امور قديمي و شناخته شده تركيب كارآمـد

باشـد. ايـن مسـلله از امـور مربـوط بـه يـادگيري مي نيترمهمتجزيه و سپس تركيب امور 
 19.استريزي مهمتر هاي غخاستگاه

هـا و ارتبـاط بر اين بوده كه از راه مبادلـه و داد و سـتد نظام پارسونزدر مجموع تلاش 

 پذيري و يادگيري نايل آيد.اجزاي نظام با همديگر به در  جامعه

 مدرنيته
و اسـت رونـده چنين بنمايد كه مدرنيته ي  امكان پيشكوشد ميپارسونز از موض  ليبرالي 

. بـه نظـر پارسـونز عـاملان از نيستد كننده شخصيت فردي يا نظم اجتماعي تهدي چگاهيه

مدرن بودن ايـن اسـت كـه  ةفايد 20رسند.فرهنگي به اجماع مي يهاارزشكردن طريق دروني

هاي عـاطفي مهـار شود و غليانخاص محاكمه نمي ةعضويت در قشر يا طبقعلت كسي به 

هـاي گيـرد. افـراد بـا عملكردهـا و ويژگيهاي صليبي در جهان شكل نميشود و جنگمي

د. به نظر پارسونز تمايز و نايكساني جوام  مدرن رفـاه نگيرارزيابي قرار ميدر كانون فردي 

 21آورد.و آزادي و مشاركت بيشتر را به همراه مي

 تغيير
. در حـالي كـه نـداكردهمـتهم كاري و حفظ وضـعيت موجـود برخي پارسونز را به محافظه

پس يكي از انتقادهاي رايـ  بـه  22بيند.عادل را ي  حالت موقتي و در حال گذر ميپارسونز ت
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تلاش كرده تغييـر را نيـز در همـان است. او پارسونز ناتواني از تبيين تغيير اجتماعي  ةنظري

خـود را در ايـن  ةهاي نظريظرفيتكوشيده اي خويش قرار دهد. البته نظريه ةهاي ويژقالب

 هم عاجز نماند. كاهد و از در  شرايط زمانة خويش از فشار نقدها بتا  باره تقويت كند

هاي بحث نظم و ثبات به در  تغيير نايـل آيـد. بـه همـين پارسونز تلاش كرده با قالب

 توجه قرار نگرفته است. در كانون در اين باره چندان او هاي جهت بحث

 پارسونز ةنظري يهافرضپيش
پارسونز  ةري. در نظبررسي كنيمپارسونز را  ةهاي نظريرضفپيشخواهيم ميدر اين قسمت 

ز جا از ي  سو مباحث ليبرالي طـرح شـده و اكنش اجتماعي طرح شده است. در آن مسائل

 بـراليلمـداري و در حـالي كـه ارزش؛ مدار بودن طرح شدهسوي ديگر مسائلي مثل ارزش

كـه بـه واداشـته را  پارسونزتي فمعر -هاي اجتماعيزمينه .رسدبودن قابل جم  به نظر نمي

 سـي مبـانيامثال اين مباحث در كنار همديگر بپردازد. اين مسلله به معناي اين است كه برر
كنـد و چرا كـه پارسـونز گـاهي مسـائل متنـاقط را طـرح ميپارسونز بسيار مشكل است؛ 

 گيرد. ها را ناديده ميفرضپيش

تحولات معرفتي و اجتماعي ، مباني، ي اصولبسياراز  پارسونزنظريه  عتاًيطب، حالبا اين 

سـاختار كـنش »نـد كـه اهتصـريح كرد، آثـار اوشـارحان كـه چنانغرب الهام گرفته است. 
اي نوشـته شـدند رويدادهاي اجتماعي ةاجتماعي و نظام اجتماعي پارسونز با توجه به پيشين

دوران ركـود ، روسـيهي همچـون انقـلاب يرويدادها؛ كردندكه ليبراليسم غربي را تهديد مي

 23«فاشيسم اروپايي و جنگ جهاني دوم.، عظيم اقتصادي

 شناختيمعرفت فرضپيش
 ن معيارهاآگذار بوده است. در اينجا برخي از اثرپارسونز  ةبرخي معيارهاي معرفتي بر نظري

 شود:ميبررسي 

 . كل گرايي1

اهميت دارد. مفاهيم بـه  بودن از وجوه گوناگونباشد. كلوجه نظام مي نيترمهميكپارچگي 

د. نـآوردسـت ميه را بـخـود  از طريق ارتباط با كل اهميـتو د نخودي خود اهميتي ندار
 ةمثابـپارسونز جامعه را بـه  24وحدت نظام ي  فكر پوزيتويستي و قبل از آن افلاطوني است.
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 ةهرگـز قـادر نيسـت از مرحلـ»كـرد. پـس پارسـونز ي  كل مركب از اجزاي مختل  مطالعه مي

 25«يابد. ي مشخص تاريخي دسترسيهاتيواقعشناخت  ةبافي به مرحلگويي و كليگنده

 معنايي. بي2

وقتي اجزاي جهان اجتمـاعي را ، باورها و هنجارها بحث كرده، هاارزشچه پارسونز از اگر
شـود. كند به معناداري توجهي ندارد و همه چيز در ارتباط با ي  ديگر بحث ميبررسي مي

نحـوي  ةتلوري كلان جنبـ»باط اشيا با همديگر كافي است و ما نياز به معنا نداريم. يعني ارت

مقصـود ايـن  26«اعتنـا بـوده اسـت.بي كاملاًآنها  كلمات را رعايت كرده ولي نسبت به معاني

 باشد. گرا ميآيد كه ي  انسجاماست كه اغلب از آثار پارسونز چنين بر مي

 يشناسجامعه بودن. علم3

نيسـت. انسـان پذيرفتـه گرايي محـط ولي تجربه، علم است يشناسجامعه ر پارسونزبه نظ

پارسـونز از  ةمحسوس تمام جوانب واقعيت را دريابد. به عقيـد ةتواند از طريق مشاهدنمي

هاي با اين نظام مفهومي برخي جنبه، گرديمطريق نظام مفهومي به شناخت واقعيت نائل مي
كـه ة آرمـاني نبـود؛ چرانيم. ولي پارسونز به دنبال ساختن نمونكمهم واقعيت را گزينش مي

معتقد بود بايد تصاوير ذهني با مراجعه به واقعيت عيني ح  و اصلاح شود. بايد به دنبـال 

اين است كه شناخت ما از واقعيت  مذكورشرط در فرايند  نيترمهمگرايي تحليلي بود. واق 

 27ده باشد.دست آمه بايد با مراعات شرايط علمي ب

 گرايي. مخالفت با تاريخ4

نشـدني سـاخته رويدادهاي منحصـر بـه فـرد و تكرار به نظر پارسونز تاريخ انسان از توالي

قابل تحويل به غير نـدارد و در سـاختار روح و ست و هر تمدني ماهيت يگانه و غيرنشده ا

ران كنـد و گرايي وبـر را جبـخواهد ضـع  تـاريخهمتا نيست. پارسونز ميسرگذشتش بي

گرايي عمومي كنش كه از تمام لحاظ عام باشد بسـازد. پـس بـا تـاريخ ةي  نظريكوشد مي
 28انداز علمي به شناخت برسد.اجتماعي مخال  است و سعي دارد با چشم

اي وجود شكاف بين علوم طبيعي و انساني را قبول ندارد و از اين رهگذر زواي پارسونز

رد فاز اعضاي جامعه را منحصر به هري  سرگذشت ؛ داندانسان را قابل بحث و تحقيق مي

كوشـيده يعنـي ؛ ام براي كنش افراد رسيدع ةتوان به نظريمي داند و معتقد استو ويژه نمي
 گرايي تقويت كند.در برابر تاريخموض  وبر را 
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 . مخالفت با رفتارگرايي5

داننـد مياعي را معتبـر با كساني كه فقط شناخت انضمامي و عيني واقعيـت اجتمـ پارسونز

و علايمـي كـه  هاژسترفتار انسان فقط از خارج و از گذر  ةمخال  است. به نظر او مطالع

افكـار و ، هـاي اشـخاصبلكـه انگيزه، شـودگر اسـت حاصـل نمينگاه مشاهدهدر معرض 
آرزوهــا و هــراس و ، دنـرا بــر انگيزانآنـان احساسـاتي كــه ، دنــتصـوراتي كــه در سـر دار

 29.استاي اشخاص هم بسيار مهم هنگراني

 بودن جهانعقلاني. 6

و از  30«.اي منطقي و عقلاني سـازمان يافتـه اسـتدنياي اجتماعي به شيوه، به رغم ظاهر امر»
منطقي و عقلاني براي تبيين و در  جهان  ةتوان ي  نظريرسد كه ميجا به اين نتيجه مياين

لـت دارد. يـان كرايـب در نقـد ايـن ساخت و هر مفهوم مجردي بر ي  بخش از جهان دلا

در بسـياري مواقـ  عقلانـي ، جهـان بـه ظـاهر عقلانـي اصـولاًنويسد كه تفكر پارسونز مي

هاي مفهومي پارسونز به طور كامـل ويـران و اگر اين نقد را بپذيريم زيربناي تحليل 31.نيست
 است.بودن جهان مبناي تحليل مفهومي كه عقلاني؛ چراشودمي

 يي. نسبي گرا7

ــري ذكر ــيات فك ــه خصوص ــراي دوراز جمل ــده ب ــونز ةش ــدگي پارس ــي و جزم، زن انديش

در او امـا ، گرايي است. در آثار پارسونز نيز تلاش شده اين خصوصيات حفظ شودغيرنسبي
جمعـي  كه همه چيز را به يادگيري در جامعه و امـورده است؛ چرااين راه چندان موفق نبو

هـاي رسـد. شـايد تلاشگرايي مييري در نهايت به نسبيگموض  گونهنيادهد و نسبت مي

 ساز آن شده است.ناخودآگاه زمينهولي ، گرايي بودهدر جهت نجات از نسبي پارسونز

ازم و مباني خـود را پارسونز گاهي لوه كگردد آنچه در اينجا ذكر شد معلوم  از مجموعه

ناخت علمـي شاز سوي ديگر از  گويد واز ي  سو از ذهنيات سخن ميناديده گرفته؛ زيرا 
گويي اين است كه خواسـته بـا اين تناقط گويد. سرّعيني سخن مي ةگرايي به شيوو تجربه

 مكاتب مختل  مخالفت كند و موض  مستقل داشته باشد و از سوي ديگر به برخي اصـول

  توان همه چيز را با همديگر جم  كرد.در حالي كه نمي؛ معرفتي غربي وفادار بماند

 شناختيهاي روشفرضپيش
 شود:ميپارسونز تنها به ي  بحث اشاره  ةشناختي نظريهاي روشفرضدر بحث پيش
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 يا بسترگراييگرايي صورت
اين است كـه بعضـي صـورتگرا و بعضـي ديگـر بسـترگرا  در باب روش هاميتقسيكي از 

است؛ وقتي كـه  علوم يكي ةهمشناسي گرايي اين است كه روشباشد. منظور از صورتمي

با ي  صورت منطقـي اسـتدلالي بـدون توجـه بـه  هادهيپد، قوانين عام را به دست بياوريد

توان تبيين كرد بـه شـرطي كـه ها ميگردد. با گزارهتبيين مي ها و عوامل ديگرزمينه، هابستر

د يـا باشـ؛ حال قياسي منطقي پذير باشدكلي و تجربه ةگر ي  قاعدهاي تبيينيكي از گزاره
صـد  صـد درمنطقـي و  ةآماري. اگر قياس منطقي بود كه اشـكال نـدارد و مـا را بـه نتيجـ

پـس بـا . در صدي اسـت 80در صد يا  70اما اگر آماري بود در صدي است كه ، رساندمي

و كـاري بـا بسـترها و  مينيبيمـصـورت را  يعنـي؛ رسـيمشناسي به واق  مياين نوع روش

 هانـهيزمكش  كنيم و كـاري بـه و پديده را ببينيم  ميتوانيمو استدلال نداريم. با صورت  هانهيزم

 .نداريم و فرق ندارد كه اين پديده در كدام مكان باشد و اينكه انساني باشد يا غير انساني
هاي اجتمـاعي و نـهگرا معتقدند كه در تبيين امور غير صوري بـه زميشناسان بسترشرو

؛ بلكـه رسـيمكلـي نمي ةخواهند بگويند كه به قاعدنمي هانيافرهنگي بايد توجه كرد. البته 

لـت بين علوم طبيعي و علوم انساني بايد تفاوت قائل شـد بـه ايـن علـت كـه دخامعتقدند 

علـوم طبيعـي اسـت و هاي تر از پديـدهيار شديدبسهاي انساني ها در پديدهبسترها و زمينه
ارنـد ثر است. افعال آدميان معنا دؤلشان مافعاآدميان در  ةهاي فردي و اجتماعي بر ارادپديده

 و مثل علوم طبيعي نيستند. 
 ياجتمـاع كه قوانين عام فرهنگي و نظاماول تعلق دارد؛ چرا از لحاظي به گروه پارسونز

از عوامـل يـرا جهت ديگر بـه گـروه دوم تعلـق دارد؛ ز اما از، كندليبرالي و جهاني ارائه مي
او ، دانـد. بـا ايـن حـالبايد متفاوت از علوم طبيعـي بنساني را زند و علوم افرهنگي دم مي

كند كـه بـه كـدام گـروه تعلـق خود پايبند نيست و درست معلوم نمي ةخيلي به لوازم نظري
د خواسته در بند مباني خاصي قرار بگيرد و شـايآن اين باشد كه نمي ةدارد. شايد دليل عمد
 ردازي كرده است.پبا ابهام نظريهآگاهانه يا نا آگاهانه 

گرايي به معناي تاريخمنـدي معرفـت پارسونز بستر توان گفتدر مجموع با مسامحه مي

 نظـامثير تـأ اما بسترگرايي به معنـاي؛ تاريخي مخال  است ةرا قبول ندارد و با تبيين فلسف

توان بـه او نسـبت داد و و هنجارها  بر معرفت را تا حدودي مي هاارزش، فرهنگي فباورها

 ا نيز اين را قبول داريم و تاريخمندي را قبول نداريم.م
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 شناختيهاي هستيفرضپيش
از ايـن  پارسونز سر و كار داريم. ةشناختي نظريدر اينجا با معيارهاي وجودشناسي و هستي

 نگريست.توان به اين نظريه منظر نيز مي

 . نفي امور مافوق طبيعي1
طبيعـي و مـادي تبيـين كنـد. از  به صورتچيز را همه كوشد ميآثار خود  ةدر هم پارسونز

هرگونه امر مافوق طبيعي و فطري و خـدادادي و ذاتـي را ، جمله در بحث شخصيت انسان
 ةكند. در اين بحث تلاش زيادي شده كه همه چيز را به يادگيري برگرداند تـا شـائبنفي مي

نز تـا حـدودي غيرمـادي هـا جـايي كـه پارسـوتن 32قبول هرگونه امر غير طبيعي از بين برود.
قبول نقش فرهنگ و اجزاي غير مادي فرهنگ است كه آن نيز به نمادها قابل ، كندبحث مي

پارسـونز بـا يـ  . در مجمـوع نيستتقليل است و به معناي ارجاع به امور ما فوق طبيعي 
عـام بشـر را  يهـاارزشپارسـونز . پرداختـه اسـتگرايي كـاركرد ةموض  ليبرال بـه نظريـ

احساساتي كـه  مسلماً»بيند. شده در درون اجتماع و محصول زندگي جمعي بشر ميهآموخت
مبـين خصـايص ذاتـي  خاصشـاندر سـاخت  معمـولاًكنـد مشتر  را تأييد مي يهاارزش

بـالاترين » 33«كلي آموختني و حصولي اسـت. به طوراورگانيسم افراد نيست. اين احساسات 
طبيعـي به امـر فرا واقعاًشود كه پارسونز لي گفته ميفضاي متافيزيكي دارد. و، واقعيت غايي

هاي هستي جاي آن به گرايش كلي به جامعه به مقابله با دشواريه بلكه ب، اي نداشتعلاقه
اجتمـاعي  يهاسـازمانهايي را با مصيبت  علاقه داشت كه چالش، اطمينانيبي مثلاًانساني ف

 34«دهند.رسد معنادار است نشان ميكه به نظر مي

 اجتماعي ة. شيء بودن پديد2

رگـان زنـده اداراي  آنـراكند كـه انگـار يمكند طوري القا وقتي از جامعه بحث مي پارسونز
كنـد. بـه گرداند و اشتباه اسپنسر را تكرار ميزنده بر مي ءيشداند و همه چيز را به ي  مي

د يـ  تشـبيه   آنچـه بايـگردد. در واقمستقل و ملموس مي ءيشهمين جهت جامعه ي  

سازد. اين اشـتباه پارسـونز به ي  واقعيت مبدل مي،  تشبيه جامعه به ي  ارگان زندهفباشد

 گردد.خلط او وارد بين جامعه و فرد در آثار شود كه در بسياري مباعث مي

 هاي انسان شناختيپيش فرض
بعد يا ، سانمعرفتي را كه به بررسي ان ةهر منظوم»است: شناسي گفته شده در تعري  انسان

 35«ناميد.شناسي توان انسانمي، پردازدابعاد از وجود او يا گروه و قشر خاصي از انسان مي
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 . چند بعدي بودن شخصيت انسان1

گونـاگوني توان به اين نتيجه رسيد كه شخصيت انسان ابعـاد از مجموع مطالب پارسونز مي

 يهـاارزشرخواهانـه كـه ايـن ديگ يهـاارزشو ديگر  خودخواهانههاي يكي انگيزهدارد؛ 

او البتـه  36گـردد.پـذيري نهـادي و جـزء شخصـيت انسـان ميديگرخواهانه در فرايند جامعه
 هاي اين ابعاد را به خوبي نشان نداده است. سرچشمه

 . منفعل بودن شخصيت انسان2

املان عـ»اما، شناختي خود گنجانده بودانسانالگوي گرايي را در با وجودي كه پارسونز اراده

اي از مقـررات تعيـين كننـده رفتـار پيـروي مورد نظر پارسونز به شكل كمـابيش منفعلانـه
بـه شخصـيت كوشـيد هاي مختلـ  پارسونز از اين امر آگاه بـود و در فرصـت 37«كردند.مي

كنـد قدري قدرت و خلاقيت اعطا كند. اما برداشت غـالبي كـه از كـار پارسـونز ظهـور مي

تمايلات نيز بسـياري از ـ  منفعل است. تأكيد پارسونز بر نياز منظري از ي  نظام شخصيت

 38كند.هاي شخصيت را حذف ميجنبه

 گراييراده. ا3

گرايـي بحـث اراده ةزمينـ، افـراد ةنقش عوامل اجتماعي و ميزان نفوذ آن در اهداف و انگيز

 .بوده است

اما هميشـه آنچـه ، دگيرن جهان شكل ديگري به خود ميانسا ةاراد باگويد پارسونز مي 
؛ قصد انسان امور به پيش خواهـد رفـترا قصد دارد محقق نخواهد شد و گاهي بر خلاف 

ها و امور غير محسوس نيز بر يابد. ارزشهمه چيز به امور عيني و ملموس تقليل نميچون 

 گذارد.مياثر  اعمال

سـت. بـه ايـن اكـرده گذار بر اعمال انسـان ارائـه نثرا از امورمند تحليلي نظام پارسونز

كامـل قابـل  هرچند رفتار انسـان را بـه طـور، كندونز به رد جبرگرايي اكتفا ميترتيب پارس
 است. ي پارسونز كافيبيني جزئي و تصادفي براپيش؛ انددبيني نميپيش

 پارسونز ةهاي اجتماعي نظريفرضپيش
ــه مبــاني عميــق انسان ي و ختشــناي و معرفتختشــناحقيقــت ايــن اســت كــه پارســونز ب

پارسـونز از پـذيرش مبـاني »خودش به قدري كـافي توجـه نداشـته اسـت. ي ختشناهستي

 39«پردازي خود سرباز زد.اخلاقي نظريه



  169 تالكوت پارسونز «كنش اجتماعي»هاي اجتماعي نظريه و زمينه هافرضشيپنقد و بررسي 

هاي اجتماعي بوده اسـت. در ايـن زمينـه يـ  زمينهتأثير  پس كار پارسونز بيشتر تحت

 كـنش ةنظريـتـ  تـ  اجـزاي  يهـافرضپيشاو بررسي درخشان از آن آلوين گولدنر اسـت. 

 .ستا چگونه شكل گرفته ظريهاز نتا معلوم شود هر قسمت كرده بررسي  را جداگانه پارسونز

 گرايي پارسونزاراده .1

ن در دوران اآميـز بعضـي از محترمـبيـان سرنوشـتي تحقير، پارسونز ةنظري نرگولد ةبه عقيد

، رسـدشكست مي ها بهخواهد بگويد در عين حال كه بعضي تلاشركود است. پارسونز مي

 40بايد تلاش كرد.

 ودنانتزاعي ب .2

؛ هر بودثؤبسيار م پارسونز انتزاعي ةآوردن نظريپديدحقيقت اين است كه محيط دانشگاه در 

ت علمـي حمايـهاي و پيشـرفتدانشـگاهي هـاي سازمان دانشـگاه از تـداوم فعاليتچون 

ه از منـاف  مشـتر  اقتصـادي آورد كـبسته را به وجود مي ةكرد. علاوه بر اينكه مجموعمي

شد كـه كرد. همين امر باعث ميمناف  حمايت مي نياجتماعي برخوردار بود و دانشگاه از ا
رصـتي فهاي انتزاعـي دانشگاهيان در مشكلات اجتماعي گرفتار نشوند و براي ايجاد نظريه

 يهاهيـظرنال بيشـتر بـه دنبـ، در اختيار داشته باشند. دانشگاهيان نيز با توجه بـه اهدافشـان

 هاگاه. دانشـاسـتدانشگاه كارهاي انتزاعي و علمي  ةزيرا هدف بدون واسط ؛انتزاعي بودند

در چنـد  كلـي به طوركه هاي لازم را نيز در اختيار داشتند براي تحقق اين هدف خود ابزار

 شود.امر خلاصه مي
كـه هـا آن در هبالاي جامعـ ةافراد طبق هايساخت اقتصادي دانشگاه و تحصيل بچه .يك

 .گرديددانشگاه درگير مشكلات اقتصادي نميپس خود را داشتند.  ةقدرت پرداخت شهري

و هاي دانشگاهي واق  شـده اسـت در شهر از لحاظ اكولوژيكي دانشگاه هاروارد . دو

 افتد.تادگي اتفاق مينوعي جدا افها و مسائل عيني جامعه به بين اين شهر 

علـوم  ةامريكـا اقتصـادي اسـت و بـه دانشـكد ةبحران جامعـتصور بر اين بود كه . سه

هاي ليتامريكا هم در آن زمان تصوير واضحي از قاب ةجامعمسلولان اجتماعي ربطي ندارد. 

 .شناسان نداشتندجامعه

قـدرت آنهـا ، ها در جامعهها و دانشكدهدانشگاه ةبا توجه به اهميت و منزلت ويژر. چها

 41براي دانشجويان را در اختيار داشتند. هاي شغليفراهم كردن فرصت
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 نوآوري. 3

 ند از:اهاي اجتماعي نوآوري پارسونز عبارتزمينه

نجـا مـورد آدر  افكار نو پارسونز، يشناسجامعه بودن دپارتمانتازه تأسيس. به سبب يك

 .دكن حكممند بود با اين افكار موقعيت خود را مستهدپارتمان علاق؛ چون استقبال قرار گرفت
شـهرت و بـر پايـة نيز  او. دانشگاه هاروارد بودشناسي سوركين رئيس بخش جامعه. ود

نـوع  از نيـز دانشـجويان پارسـونز .هاي جديد حمايـت كنـدتوانست از نظريهمي شاعتبار

پارســونز بــراي كارهــاي خلاقانــه  ةنظريــكــه چرا، راضــي بودنــدشــان پردازي استادنظريــه

ماركسيسـم دانشـجويان را بـه  ةهمچنين بر خلاف نظري ؛گذاشتدانشجويانش جا باقي مي

 42.كردي براي حل مشكل جامعه دعوت نمييهااقدام

 هاارزش. 4

اخلاقــي را  هـايتأكيـد پوزيتويســتي دوركـيم را كـه ارزشكوشـيد مياز طرفـي  پارسـونز

ي هـاطرفي ديگـر تـلاش دارد ارزش شمارد و ازبداند مردود كننده ميهاي خارجي محدودارزش

ل پارسـونز عامـ ةهاي اخلاقي در نظرياخلاقي را عامل برانگيزاننده به شمار آورد. اهميت هنجار

هـا عـاملي در يت آن از اين جهت است كـه ارزشدولي محدو؛ باشداراده مي ةكنندتقويت

 اثر بگذارد. تواند بر اعمال مااراده مي ةواسطبا ميان عوامل ديگر است و تنها 

هـاي اجتمـاعي نقـش دارنـد ز به عوامل اجتماعي كه در پيدايش ارزشجا پارسوندر اين

از جبرگرايي پوزيتويستي نيز نجات يابد. عجيب اين اسـت كـه كوشد چون مي د؛پردازنمي

را دال بر  ولي آن، پذيردميها در پي آن هستند پارسونز تفاوت آنچه را هست با آنچه انسان

ــه حســاب مــي ــاتواني او ميي انســان در بيآورد و آزادآزادي انســان ب  43باشــد.خبــري و ن

خواهـد بـه محـدوديت تعهدات ارزشي تأكيد كند و نمي يخواهد بر چندگونگمي پارسونز

 تعهدات ارزشي اعتراف كند. 

داند و اين لاني مياسير اخلاق غير عقرا ولي انسان ، پذيردماترياليسم تاريخي را نمي او

را ناپـذير بيني هاي پيشسازد و پيامدفمند او را محدود ميكه اعمال هدشمارد ميرا عاملي 

 سازد. مطرح مي

ناشـي از  حفظ كند احتمالاً اشهيدر نظررا ارزشي  يهااينكه پارسونز تلاش دارد بحث

پسر ي  كشيش هرگز به مبتذل شدن فرهنگ در جايگاه  پارسونز خانوادگي او است. ةزمين
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هـاي تكنولوژيـ  معنوي فرهنگ با پيروزي ةود كه بايد جنباو بر اين باور ب 44نداشت.تمايل 

 است.داري عجين همراه گردد. او باور داشت كه عوامل معنوي عميقاً با سرمايه

هـا و هرحال پارسونز با توجه به شخصيت خانوادگي خويش به دنبـال حفـظ ارزشه ب

در بعضـي مـوارد  ولي در مجموع چنـدان موفـق نبـوده اسـت و، ة فرد بودههنجارها و اراد

ايـن  ةگذارد. از جملو اراده فرد باقي نمي هاارزشكه جا براي است اي ادعاهاي او به گونه
القـا شـده از سـوي  يهاهـدف ةكننـداو انسـان را دنبال. استپذيري جامعهموضوع موارد 

 45داند. جامعه مي

 . فرهنگ و الگو5

او كار يد به حدي است كه يان كرايب بر اهميت فرهنگ تأكيد كرده است. اين تأك پارسونز

تأكيد پارسـونز بـر فرهنـگ بـه مسـائل عملـي و  ةاما ريش 46خواند.را جبرگرايي فرهنگي مي

گـردد. بـر مي «كمـون»شود. ريشه كار پارسونز در اينجا بـه بحـث نيازهاي نظام مربوط مي

كلي نظام بـا ساختار »بندي مطرح شده است. كاركردي قشر ةكمون بحثي است كه در نظري

بـراي ، كننـدتر را درون آن اشـغال ميرتبـهتر براي كسـاني كـه مناصـب عاليامتيازات بيش

رتبه طراحي بندي و اشغال مناصب عاليتحري  افراد به تلاش براي بالا رفتن در نظام قشر

بلكه گـاه بـه گـاه نيـز ، شده است. اين انگيزش نه فقط بايد توسط نظام توليد و حفظ شود

تجديد شود تا نظام را در حال عمل و مردم را در حال تلاش نگاه دارد. براي مثـال مـا  بايد

افرادي كه از طريـق تـلاش زيـاد يـا  ةها درباربزرگ موفقيت را در رسانه يهاداستان مرتباً

موجب  ييهاداستانشنويم. چنين خوانيم يا ميپرند مينظام مي ةغليان نبوغ به سرعت به قل

بندي زش شمار بسياري از افـراد در تـلاش بـراي رسـيدن بـه قلـه نظـام قشـرتقويت انگي

قشـربندي مربـوط  ةشود... حفظ الگو چندان فرقي بـا كمـون نـدارد و بـه همـان نظريـمي

 رساند.يعني فرهنگ به موفقيت اقتصادي ياري مي 47؛«شودمي

 نظم ة. مسئل6

 نكـات مثبـت راج  به نظم نزپارسوكنش  ةهرچند نظريتوان گفت كه در ي  نگاه كلي مي

امريكا است كه به جاي تحولات اساسي ثبات و نظم  ةطبق ةدر مجموع نمايند، دارد يفراوان

پـس بـه لحـاظ اجتمـاعي متوسط وارد نشـود.  ةطبق يهاكند تا خللي به ارزشرا دنبال مي

دنر و ميلز اوضاع و شرايط اجتماعي بوده است و امثال گولتأثير  تحت كاملاً پارسونز ةنظري
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ولـي اصـل ، ر گولدنر و ميلز مبالغه شده باشد. شايد كمي در كاانددادهبه خوبي نشان  را آن

پـذيري اثر گيـري وكار تا حدودي زيادي درست است. البته در بحـث مبـاني معرفتـي وام

ولـي مشـكل ايـن ، پرداخته شـدهنيز آنها  پارسونز از ديگران آشكار است در اين نوشتار به

ريـزي كـرده نظام كار خود را طرحآنها  بر اساسمعلوم نيست پارسونز تا چه حد  است كه

تـر دهد. مشكل مهمقرار ميتأثير  از اين دست اعتبار نوشتار ما را نيز تحت ياست. مشكلات
 به آن روتنها از ؛ هاي اجتماعي نبودهاين است كه هدف اصلي اين نوشتار پرداختن به زمينه

نشان دهيم بسياري از مشكلات محتوايي و شكلي نظريه دليل بيروني دارد پرداختيم كه آنها 

شـود كـه تـا هاي اجتماعي باعـث ميزمينهتأثير  و به مباني ربط ندارد. مشكل اين است كه

ثبـات و فقـدان  اجتمـاعي ؤال برود؛ چراكـه زمينـةها و مبناهاي ديگر زير سحدودي زمينه

شـناختي شـناختي و هستيانسان، لي كه مبناهاي معرفتـيدر حا، آوردپديد ميبودن را نسبي
 طالب ثبات و قطعيت است.

 پارسونز ةهاي نظريفرضنقد و بررسي پيش
. در اين قسمت نشـان پردازيمميپارسونز به نقد و بررسي آن  ةحال بعد از بيان مباني نظري

 است.خواهيم داد كه مباني كار پارسونز قابل اصلاح و تجديد نظر 

 شناختيسي مباني معرفتبرر
شـناختي نظريـه مبـاني معرفت، گيـرداز مباني كه در اينجا مورد بحث قـرار ميه اولين دست
 باشد. شناختي نظريه مرتبط مي ةو مقصود مباني است كه به جنب است

 آليسم رئاليسم و ايده
شـناخت را يعنـي امكـان ؛ به گروه رئاليسم معرفتي قائل است ظاهراًاز اين جهت پارسونز 

مانـد و گـاهي هـم اظهـارات كامل به لوازم اين مسـلله مقيـد نمي به طورداند اما ميسر مي

به گروه  برد. در اين حالميسؤال  گرايانه دارد كه به شكلي آن رئاليسم معرفتي را زيرنسبي

 ار آنكلي ما قائل به رئاليسـم هسـتيم و پارسـونز هـم  به طوراما ، شودآليسم ملحق ميايده
دن به واقعيت با او موافـق پذيرد و نيازي به بحث و بررسي زياد نداريم. البته در راه رسيمي

اما پارسـونز از ايـن ، و اتكا به بديهيات را قبول داريمكه وحي و علم حضوري نيستيم؛ چرا

شـناختي در را قبول نـدارد. از لحـاظ هستيآنها  ليبرال بودنسبب كند و به امور بحثي نمي
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ها رئال را به صرف ماديات تخصيص ليبراليستفرق داريم؛ زيرا  پارسونزي رئال هم با معنا

گويد اما همه چيز را در نهايت به امـور . هرچند پارسونز از نظام فرهنگي سخن ميدهندمي

داند و ما ايـن را قبـول نـداريم. و از لوازم و آثار ماده و جسم انسان ميگرداند باز ميمادي 

 پذيريم.مي را آنموع با رئاليسم معرفتي پارسونز مشكلي نداريم و اما در مج

 ملاك شناخت صادق
 اج چرا كه بيشتر دستگاه فكري او ر ؛گرا ناميدتوان پارسونز را انسجامدر اين زمينه هم مي

 چيده شده است. پارسونز به ساختارگرايي تنها بر مبناي انسجام و طبق ي  دستگاه مفهومي

. اما استكند كه گويي همين انسجام مفهومي براي اثبات ادعاهاي او كافي يطوري بحث م

پارسونز از سوي ديگر تلاش كرده تحقيقات تجربـي انجـام دهـد. مشـكل ايـن اسـت كـه 

 پارسـونزو نيسـت اي انجام شده كه قابل اثبات تجربـي بسياري از مباحث پارسونز به گونه

گرا قرار ادعاي خود بسنده كرده و در گروه انسجامهم به همان انسجام مفهومي براي اثبات 
  گرفته است.

پارسونز در اين زمينه متفـاوت اسـت؛ در واقـ  مـا  ةگرايي اسلام با نظريديدگاه انسجام

 مـثلاًبه آن تكيه كند. ، كلي معرفت به طورگرايي يا نيازمند معيارهايي هستيم كه اين انسجام

آن بديهيات حكم نظـري را بـه اثبـات  بر اساسبرسانيم و  ها را به بديهياتگزاره ةبايد هم
كه احكـام ناشـي از ديـن و وحـي قطعـي هاي وحياني برسيم؛ چراگزارهبه  مثلاًبرسانيم يا 

بـا اسـتفاده از  مـثلاًيـا  48؛از طريق كش  و شهود به ي  علم حضور برسيم مثلاًيا ؛ باشدمي

عقلـي آن  ةمثـالي را بـا مرتبـ ةثـالي و مرتبـم ةطبيعي معرفت را با مرتب ةنظام صدرايي مرتب

 49بسنجيم.

خـوريم كـه دسـتگاه از صور قطعي بالا در اختيار نباشد به مشكلي بـر مي  ي چيهاگر 
 ةاختمعرفت معارف را ساخته و پردشناسي معرفتي غرب با آن مواجه شد و در قالب جامعه

 و شكاكيت بر علوم مستولي گرديد. نيازهاي اجتماعي دانست

ستگاه معرفتي پارسونز به عنوان ي  نمونه از علوم غربي نيز همين سرنوشت را داشته د

كه در بخش قبل بيـان شـد گولـدنر نشـان داده كـه افكـار پارسـونز يـ   طورهماناست. 
نيـاز غـرب بـه مقابلـه بـا نفـوذ ، ة نيازهاي اجتماعي بوده است و آنيافتايدئولوژي و تعين

خود  ةشناسانتوانست بر اعتبار ادعاهاي معرفتاگر پارسونز ميفراگير كمونيسم بوده است. 
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گرفت و كل دسـتگاه توجه قرار نميمحور دلايل قطعي اقامه كند نقد گولدنر به هيچ عنوان 

 شد. اعتبار نميو بي ليزافكري ساختارگرايي نيز 

محـدود از آن اما بايد به صـورت ، پذيرفته باشدتواند گرايي به ي  معنا ميالبته انسجام

استفاده شود و آن زماني است كه اصل اعتبار ي  دستگاه فكري ثابت شود و بعد از طريـق 

شهيد مطهري براي توجيـه آنكه مثل گردد؛ انسجام آن دستگاه فكري جزئيات جديدي حل 
كه بايـد خواند فراميكنندگان را كند و اشكالهاي حقوق زن و مرد از آن استفاده ميتفاوت

نظام حقوق زن در اسلام را مورد توجه قرار دهيـد و تنهـا يـ  مسـلله جزئـي را  ةمجموع

در صـورت توجـه  50رسـيد.به نتاي  باطلي مي صورت نياكه در جداگانه بررسي نكنيد؛ چرا

 مانيم. از آن نتاي  باطل مصون مي، ة مسائل مرتبط در كنار همديگربه مجموع

 گراييكل
ابعـاد حيـات بشـر را بتوانـد بـا آن  ةي كلي بسازد كه همي  نظام معرفتكوشد مي پارسونز
بـا نظـر اسـلام درسـت و ، توجه به ابعاد گوناگون حيات بشر گرايي و. اين كلكندبررسي 

اما به شرطي كه رابط كل با جزء به درستي روشن شود و كـل نظـام فكـري ، سازگار است
شـود بـه قيـاس ر ميدچار مشكل نشود. پارسـونز بـراي توجيـه ايـن نظـام فكـري مجبـو

با ايـن قيـاس باطـل  وبداند سان نظام زيستي ه شناسي بپردازد و جهان اجتماعي را بزيست
تواند نظام اجتماعي را ي  كل بپندارد و اجزاي مختلـ  نيـز بـراي آن تصـور است كه مي

نظام كلـي پارسـونز نيـز بـه همـراه آن دچـار كه كند. اين قياس امروزه مردود دانسته شده 
عملـي  صرفاًپارسونز تنها براي مقاصد  ةبا اين تغيير نظري، شارحان ةشود. به گفتل ميمشك

اجتمـاعي را  يهاسازمانها و سطح متوسط كه گروه ةي  نظري آن همقابل استفاده است و 
دهد. مگـر اينكـه بودن آن جايگاه خود را تا حدود زيادي از دست ميو كليكند ميبررسي 
كه جهان اجتماعي را ي  كلـي طبيعـي بيفزاييم هيد مطهري را به آن مثل موض  ش يمواضع
توان تا حـدودي كليـت را توجيـه كـرد و بـدون ايـن قبيـل با قبول اين موض  مي 51داند.مي

كلـي و جزئـي  ةدر تبيين رابطـ آن صورتكه در كرد؛ چراتوان كليت را توجيه مواض  نمي
 را به درستي تعيين كنيم. ها آن توانيم جايگاهشويم و نميدچار اشكال مي

 گراييعلم
گرايي ولي همچنان از تجربه، محط را قبول نداردگرايي گرايي به معنايي حسعلم پارسونز
تـوان كند كه بـا تجربـه مييعني همچنان اين خطاي پوزيتويستي را تكرار مي؛ كنديمدفاع 
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امـا ايـن ، افزايدميرا به تجربه  شد انسجام مفهوميگفته كه چنانحقايق را اثبات كرد. البته 
بلكه هر تجربه از نظر شكلي به ي  قيـاس كلـي ، كندمشكلي را حل نمي، جام مفهوميانس

گرايـي بـدون توجـه بـه ايـن و از لحاظ ماده بايد به بديهيات برسد. پس علماست نيازمند 
 مباني و مبادي سودي ندارد.

 نقش تاريخ
هاي تـاريخي اظهـار همين جهت نتوانسته راج  به جنبهبه  52؛با تاريخ مخال  است پارسونز

هاي كارش كـم عمـق باشـد. بـه عبـارت نظر كند. همين مسلله باعث شده كه بعضي جنبه

در حالي كـه ؛ اي ندارداي طراحي شده كه انگار بشر هيچ سابقهنظام پارسونز به گونه، ديگر

صددرصـد اثرگـذار   عامـل تاريخ قرار دارد و درست است كه تـاريخ يـتأثير  بشر تحت

گرفتن تـاريخ  اما اين به معناي ناديده، باشدپذيرفته نميو موض  ماترياليسم تاريخي نيست 

ه اربـاب كليسـا بـا سكولار شـد كـ روآنگويد غرب از يكي از نويسندگان مي مثلاًنيست. 
، كليسـا، آنهـا متحد، ها را حذف كردداري وقتي فلودالو نظام سرمايهها متحد شدند فلودال

حذف كرد و نتيجه اين شد كه سازمان ديني حـذف شـد و يـ  جريـان دنياگرايانـه را نيز 

اش هرگونه امور مافوق طبيعـي را انكـار كـرد و اين جريان در حالت افراطي 53شكل گرفت.

داري محصـول تـاريخ خـاص غـرب اسـت و . جريان سرمايهاستآن تأثير  پارسونز تحت

، ها نيستپرتو افكنده است. اما اين به معناي تاريخمندي پديدهحوادث خاص غرب بر آن 
 باشد.علل مختل  از جمله تاريخ ميتأثير  بلكه به معناي

 نقش رفتار
بعضـي ، ت ديگربر انسان است. به عبارآنها  تأثير و علايم بيروني وها حالتمنظور از رفتار 

رفتاري آدمـي  ةكنندترين عامل تعييندهد و اين اصليپاسخ مي هامحر د انسان به نگويمي

ـ  هامثل انگيزه رفتاري ـمخال  است و به درستي عوامل غير است. پارسونز با اين جريان
حـدي اين است كه ايـن مسـلله را بهاو داند. اما اشتباه را نيز در تعيين كنش انسان مؤثر مي

و  شـودكامـل منكـر مي به طوررا ـ  از جمله مناف  ماديـ برد كه نقش امور مادي جلو مي

اشـكال  پارسـونزكند تنها بر عوامل فرهنگي متمركز شود. بعد امثال لا  و وود به سعي مي

انسـان اگـر از امـور مـادي بـه هـيچ  54كه نقش مناف  مادي را ناديـده گرفتـه اسـت.كنند مي

و  پــذيردمير اثــ محركــي حســاس نباشــد حــداقل بــه منــاف  مــادي پايبنــد اســت و از آن
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د و بـه نتـاي  نشونيز بر همين امور روزمره متمركز مي گافمنمثل شناسان مردم نگار روش

امـا ، شـودو پاسـخ متمركـز نمي . هرچند مثل اسكينر تنها بر رفتار و محر رسندميخوبي 

يابد. پس انكار نقـش رفتـار كند و چيزهاي مناسبي را نيز ميرفتار روزمره تحقيق ميدربارة 

 پذيرفته نيست.به لحاظ ديني و نيز شناسان در نزد جامعه كلي به طور

سي جداگانه اما نيازمند برر؛ شناختي ذكر گرديدعنوان مباني معرفتبا موارد ديگري نيز 
اي بيـان شـده كـه گونـهگرايي مخالفت كرده اما مواضـعش بهپارسونز با نسبي مثلاً، نيست

قابل پذيرفته و در مندانشوران نيز را بسياري از  ساز آن بوده است. عقلاني بودن جهانزمينه

شناسـانه اند. خلاصه در بسياري موارد مبـاني معرفتعقلاني جهان تأكيد كردهبر اجزاي غير

 است.فاقد انسجام منطقي ، پارسونز

 شناختيبررسي مباني روش
 رسـيدر برعلـت به همـين ؛ بيان نكرده استروشني به اش را شناختيمباني روش پارسونز
 شويم.دچار سردرگمي و تحير ميآنها 

گرا است يـا توضيح داده شده كه به لحاظ روشي معلوم نيست كه پارسونز بسترتر پيش

هاي اجتمـاعي و يعنـي او زمينـه ـ را بسـترگرا بنـاميم پارسـونزگرا. اما اگر بتوانيم صورت

؛ شـوديار نزديـ  ميرويكـرد اسـلامي بسـ بـهـ  ها دخالت دهدپديده فرهنگي را در تبيين

ها همـه مدرنو مثل پستكند انكار نميانساني رئال و واقعيت را  ةچراكه در عين قبول اراد

توان گفت رئاليسم معرفتي را قبول دارد و مـا نيـز آن را داند و ميچيز را مبهم و نسبي نمي

گرايي از نسـبي گرايي تذكر داده شد كه مخالفت پارسونز باقبول داريم. البته در بحث نسبي

 نيست.استحكام لازم برخوردار 

 شناختيبررسي مباني انسان
در  انـد.گر مرتبطعناوين آن با همدي ةهمكنيم؛ نميشناختي را جداگانه بررسي مباني انساني
 گردد. شناختي با همديگر نقد و بررسي ميعناوين انسان ةهم، اين قسمت

ة بررسـي مبـاني را ا از آنجـا كـه دغدغـامـ، شخصيت سخن گفته استدربارة پارسونز 

از اراده  پارسونز. استهاي مبنايي او بسيار پراكنده و غير منسجم در اينجا نيز بحث، نداشته

اما ، در اين مسلله تشكيل دهدمستقل  ةي  جبهكوشيده و كنش فردي بسيار سخن گفته و 
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گردد و به قـول ل نميشود چيز زيادي حاصمتأسفانه وقتي به مجموعه مباحث او توجه مي

ريتـزر در نهايـت چـرخش زيـادي در گفتـة و بـه  55دشوكرايب ي  جبرگرايي فرهنگي مي

و نظـام شخصـيت بسـيار ضـعي   56، دهـدجهت تأكيد بر عوامل اجتماعي و كلان انجام مي

 57كند.ارائه مي

اعي و بر حقـايق اجتمـاش را گراييپارسونز ارادهگويد: در تحليل اين مسلله مي نرگولد
اسـتدلال از طريـق حقـايق اجتمـاعي  58گويـدگولدنر مياما  .كرده بوداستدلال منطقي مبتني 

ي  استدلال پوزيتويستي اسـت و ايـن بـا ادعـاي پارسـونز مغـايرت دارد كـه گفتـه بـود 

اش را اثبات كنـد. گراييخواهد از طريق استدلال پوزيتويستي و ماركسي و هگلي ارادهنمي

ت از نظر گولدنر اين بوده كـه پارسـونز در ايـن قضـيه تنهـا بـه دنبـال رد دليل اين اشكالا

شواهد ايـن امـر را ايـن  ةمستقل در برابر آن بوده است. از جمل ةماركسيسم و تشكيل جبه
در حـالي كـه ، تأكيـد دارد سـومبارتو  وبردادن امثال گرا جلوهداند كه پارسونز بر ارادهمي

وبر و سومبارت تأكيـد و آنـان  ةارادي نظريرسونز بر ابعاد غيرپا  29و  1928سال در ف قبلاً

د و نـگيرخطي در نظـر ميتـ گراي داري را يـ  نظـام تكامـلكرد كه سرمايهميرا متهم 

ناپذير است كه معنويـت را در جامعـه ريشـه سالار و تغييرداري نظام ديوانمعتقدند سرمايه
 59ه است.كن كرده و كالاهاي مادي قدرت مسلط را يافت

پارسـونز انسـان را داراي ابعـاد وجـودي مختلـ  ، هاي قبل بيان شدكه در بخشچنان
داند. به نيازهاي مادي و فرهنگي در كنار همديگر توجه دارد. از سـوي ديگـر انسـان را مي

آورد؛ اين امر با پذير به حساب ميپندارد و در برابر عوامل خارجي تسليم و تأثيرمنفعل مي
ابعـاد وجـودي  صـورت نيـاافراد مغايرت دارد. در غير  ةدر جهت تأكيد بر ارادموض  او 

ه براي پارسونز اين امـر اتفـاق كچنان؛ گرددانسان با همديگر ناسازگار و از هم گسيخته مي
غير  به صورتافتاده است. از ي  سو انسان داراي اراده است و از سوي ديگر گاهي انسان 

شـود نمي؛ نيسـتپذيرفتـه جزئي بـراي ذات انسـان  ةلي كه اراددر حا، كندارادي عمل مي
. باز هم دلايل اين امر اين است كـه پارسـونز با اراده باشد و گاهي بدون ارادهگاهي انسان 
مخالفـت آنها  انديشياز سوي ديگر با ماديو خواهد از ي  سو با جبرگرايي ماركسيسم مي

پذيرد و از سوي ديگر به نوعي ديگـر از را مي كند و در اين مخالفت از ي  سو نقش اراده
رسد. در حالي كه اگر به مبـاني دينـي شـبيه بحـث كلامـي شـيعي امـر بـين جبرگرايي مي

كرد و با مشـكل خاصـي مواجـه به راحتي در اينجا از آن استفاده مي، بودمجهز مي 60الامرين
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بلكـه ، در اختيـار نـدارد ايونز تنها اين نيسـت كـه چنـين مبـانيالبته مشكل پارس شد.نمي
دسـت آورده و از چنـين ه تواند نشان دهد كه انسان با اراده اين اسـتعداد را چگونـه بـنمي

شناسـي امريكـايي كـه كلـي مكتـب جامعه بـه طـوراست؟ شده  برخوردارتوانايي عظيمي 
در تبيـين خلاقيـت انسـان بـا ، آوردخلاقيت انسان را از افتخارات مهم خود به شـمار مـي

، دانـدشناسان امريكـا مية جامعه. مكتب كنش متقابل كه خود را نماينداسترو هكل روبمش
تقسـيم « خودشناخته»و  «خود شناسانده»و انسان را به ، از خلاقيت انسان بسيار سخن گفته

ايـن مكتـب  باشد. به اعتراف شارحانخلاق انسان مي ةجنب ةنمايند شناساندهكند و خودمي
توانـد منشـأ ايـن و نمي 61گـردده از ابعاد وجود انسان با مشكل مواجـه ميدر تبيين اين جنب

پارسـونز در  ةاز هـم گسـيختگي نظريـ نيتـرمهمرسد كه خلاقيت را نشان دهد. به نظر مي
كنـد؛ چراكـه در پارسونز كمـ  مي ةهمين مسلله است و مباني اسلامي در اينجا به تصحيح نظري

شـود و مبنـاي نسان از سوي خدا در وجود او سرشـته ميخلاقيت ا ةدين اسلام مبنا و ريش
ر كنار همـديگر بـه مـا نشـان در بحث جبر و اختيار نقش اراده و عوامل بيروني را د شيعه
 62داند.انسان را در طول اراده خداوند مي ةاين مبناي علامه طباطبايي كه اراد مثلدهد؛ مي

 شناختيبررسي مبناي هستي
يگر بـا همـدآنهـا  ةپارسونز ذكر شد كـه همـديدگاه چند مبنا براي شناختي از لحاظ هستي

 شود.ميتحت ي  عنوان بررسي آنها  ةمرتبط بود و در اين قسمت هم

 نفي امور مافوق طبيعي و تمركز بر ماديات
پردازد و تحقيقات تجربي در آن زمان به اين معنـا به تحقيقات تجربي مي ياز سوي پارسونز

امـا ، دانـديـز را بـه امـور حسـي محـدود ميهان را پذيرفته و همه چبودن ج ءيشكه  بود

؛ چراكـه امـور اين خطاي پوزيتويستي را به او نسبت دهيم توانيمواقعيت اين است كه نمي
پذيرد. اما در عين حال بر موض  سكولاري و اين دنيايي اصرار دارد و امور حسي را ميغير

كنـد. از جملـه امـور را ايـن دنيـايي تفسـير مي ةهمپذيرد و معنوي و مافوق طبيعي را نمي

مـافوق طبيعـي بـراي جهـان  ةشود نقش ي  آفريـدچيزهايي كه ناديده گرفته مي نيترمهم

آن  ةامـا بررسـي همـ، بـه همـراه داردي بسـيار. اين موض  از لحاظ ديني مشـكلاتي است

يكـي شـود: ميله اكتفا جا تنها به بررسي دو مسلدر اين مجال امكان ندارد. در اينمشكلات 
بـا تـوان را ميشـود؟ آيـا ايـن اصـل اينكه اصل نفي امور مافوق طبيعي چگونـه ثابـت مي
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بـر جهان انسـاني اند كه شناسان اشاره كردهبرخي از جامعه 63؟ثابت كردي مثل تجربه يهاابزار

ا فراهم تواند چنين نظامي رگيرد؛ تنها دين ميو نمادين شكل مي بخشمعناي  نظام  اساس

معنـايي ايجـاد  خلأ، شدن نقش دينيعني ضعي ؛ و انسجام معنايي حيات بشر را حفظ كند

بـا  كنـد و انسـان راانسـجام معنـايي زنـدگي بشـر را تهديـد مي، خـلأكند و اين نـوع مي

يكپـارچگي زنـدگي بشـر را ، و اين چندگانگي گرداندچندگانگي معنايي زندگي مواجه مي
كنـد كـه ايـن امـر مشـكلات رو ميههاي متعـدد روبـجهانا با زيستكند و او رتهديد مي

وصي و عمـومي را بـا از جمله اينكه سطوح زندگي خصآورد؛ ميمتعددي براي بشر فراهم 

  64گرداند.همديگر متعارض مي

ويم و حفـظ اما اگر با پارسونز همراه شـ، شودمحدود نمي يبخشمعنابه البته نقش دين 

راي بـ، هدف حيات انسـان بـدانيم نيترمهمرا  تقويت نظم اجتماعي انسجام زندگي بشر و
م و اوراء طبيعـي نيازمنـديحفظ انسجام زندگي بشر در همين حد نيز به دين و ي  امـر مـ

 شود. انسجام همين زندگي طبيعي نيز نابود مي، بدون آن

 گيرينتيجه
ه نظـر از همقطـرانش بـ تراسـلام نزديـ  ةپارسونز از جهاتي بـه نظريـ ةكلي نظري به طور

ــدمي ــت؛ چرارس ــياري از پوزيتويس ــه بس ــاظ ها و ليبرالك ــونز از لح ــان پارس ــاي زم ه
بـه وس را محسـكردند و امور غيريمعيني اكتفا  شناختي به وجود اشياي محسوس وهستي

در بررسـي مسـائل  را آن پذيرفتند و سـپستنها علوم طبيعي را مي؛ كلي قبول نداشتند طور

ترديـدي در  گونـهچيهو ت اساين مسائل از امور قطعي آنها  بردند. به نظركار مي انساني به

كند و امور غيـر محسـوس تري ارائه ميهسازند نيست. پارسونز از اين جهات نظريةآن روا 

 كند.ميتأكيد نقش نظام فرهنگي فراوان  برپذيرد و را مي
زوايـاي پنهـان و مشـكلات ، ظريههاي نبعد از دقت و بررسي و توجه به نقدها و شرح

بـه  را آنريـزد و هـم ميه پارسونز را بـ ةگردد. بسياري از اين نقدها اساس نظريمطرح مي

 ةهـاي نظريـفرض. در اين نوشتار مقصود اصلي ما بررسي پيشبردميسؤال زير كامل  طور

باشد. ناقط ميپيچيدگي و حتي ت، دچار ابهام پارسونز ةاز اين جهت نيز نظري، پارسونز بود
شـناختي و هستي، شـناختيمعرفت، شـناختيبـه مبـاني روش پارسـونزرسد كـه به نظر مي

را ناديـده گرفتـه و بـر خـلاف آنها  شناختي خود پايبند نبوده و در بعضي موارد لوازمانسان
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 ةپردازي نموده كه گولدنر يكي از ناقدان پارسونز مدعي بـود نظريـمقتضاي آن مباني نظريه

نسبي و ، و بر اساس نيازهاي اجتماعي طراحي شده و متغيراست رسونز فاقد عمق مبنايي پا

رگـذار ثا پارسونز ةها بر نظريفرضباشد. ما نشان داديم كه بعضي پيشبدون چهارچوب مي

 است.آگاهانه ناديده گرفته را آگاهانه يا نالوازم اين مباني او اما متأسفانه ، بوده

 بـا مبـاني اسـلامي كمـ  اساسـي در رفـ  ايـن پارسـونز ةي نظريبازخواني و جايگزين
، هـاكردن ايـن قبيـل مبناآيد. بعد از ضـميمههاي مبنايي به حساب ميها و كشمكشتناقط

خواست باشد. البته از بعضـي جهـات مـا آيد كه پارسونز ميميبه شكلي در پارسونز ةنظري

هـا فرضايگزيني اين پيشج. با نيستاو  دهيم كه مورد قبولاو را به شكلي بسط مي ةنظري

تر و بدون نقص تركاملبلكه شود نميپارسونز به لحاظ ساختاري دچار تغيير اساسي  ةنظري

 اش چندان توجه نداشته و با ايـن جـايگزينيبه مباني نظريه ظاهراًكه پارسونز ؛ چراگرددمي
 پارسـونز داراي ةاز هم گسـيخت انيمب، شود. به عبارت ديگرمياو داراي مبنا  ةدر واق  نظري

 گردد.شناختي مينظم منطقي و روش
، پـذيريم؛ امـا بـراي توجيـه آنيسم معرفتي پارسونز را ميما از لحاظ معرفتي همان رئال

د دانستيم. بـراي حـل مردورا خام و  پارسونز ة. از اين لحاظ نظرينيستگرايي كافي انسجام
گرايي كنيم. كـلهـاي وحيـاني اسـتفاده مـيگزاره از بديهيات يا علم حضـوري يـا، مشكل
. بلكـه نيسـت نيـازشـناختي اما براي توجيه آن به قياس زيست، استپذيرفته هم  پارسونز

مباني امثال شهيد مطهـري در اثبـات جايگـاه جامعـه در اينجـا ضـروري اسـت. از لحـاظ 
يخ و رفتـار را ناديـده نقـش تـاراست. متعدل  نسبتاًگرايي پارسونز مبهم عمل كرده اما علم
 تركامـل، ز آنچه هستا را آنافزايد و ابعاد و ميا ةگيرد كه قبول اين امور بر غناي نظريمي
ح كـلان خواهد بود كه تبيين سط اين ابعاد پارسونز قادر ةشدن همگرداند. بعد از ضميمهمي

 برطـرف لاًكـامطرح كند. بدين ترتيب اگـر مشـكلات معرفتـي و خرد را در كنار همديگر 
 يابد.كاهش ميحداقل ، نشود

 ةامـا از عهـد، كنـدعاد وجودي انسان را ترسيم ميشناختي نيز پارسونز اباز لحاظ انسان
البتـه اسـت. مورد نياز  شناختييكي از دلايل اين امر فقدان مباني انسان. آيدتبيين آن بر نمي

گويد اما از تبيـين كامـل فلسـفي ميها از آزادي فردي سخن هاي ليبرالبا توجه به شعاراو 
بر و اختيار و بحث علـل و تبيـين جايگـاه ج ةرود. مواضعي مثل مبناي شيعه دربارطفره مي
 است.ناسب مبسيار  پارسونزشناختي براي رف  مشكل انسان، انسان در اين مباحث ةاراد
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تي كه به شناختي نيز پارسونز از مسائل غير حسي بحث كرده و در صوراز لحاظ هستي

ز د و بسـياري اشـوتر مياش مسـتحكمجايگاه نظريـه، بپذيرد را آنآن تصريح كند و لوازم 

فوق طبيعي بيـان مور ماا، اسلام گردد. از آنجا كه در مكتباش برطرف ميهاي نظريهاشكال

زيم ساا فراهم ميياز او رنمباني مورد ، كنيمرا تبيين ميآنها  هاي دينيشده و به كم  گزاره

 شود.پذير ميوق طبيعي نظريه را در هاي غيرحسي و مافو جنبه
نيـز  در حالي كه پارسـونز؛ كنش اجتماعي خواهيم داشت ةاين مراحل نظري ةبعد از هم

ايي از جهت مبنـ، موجود در شكلاو  ةاما نظري، اش برگزيده بودن را براي نظريههمين عنوا

باشد و قيـد اجتمـاعي گرفتن اراده ميني در نظرچراكه كنش يع، بسيار از هم گسيخته است

 ار همـديگرامل را در كنـاين عو ةپارسونز نتوانسته همعوامل اجتماعي اشاره دارد. تأثير  به

تـوان ايـن ونز نميبا مباني ليبرالي پارسـ، مباني مورد نياز را در اختيار نداردقرار بدهد؛ زيرا 
پذير اسـت. در ناما با مباني اسلامي اين امر امكا، ياتي را در كنار همديگر قرار داددو امر ح

گـردد. از هـم مي «كـنش اجتمـاعي»ة پارسونز به معناي واقعي كلمه ي  نظري ةنظريه نتيج

گـردد. حاصـل شدن اين مباني تا حـد زيـادي برطـرف ميمهيضمگسيختگي نظريه بعد از 

 اينكه:
 د. نهايي تأكيد كرتر فرد يا جامعه به توان ب. همواره به دو نوع نظريه نياز داريم و نمي1

شـناختي مـورد نيـاز اسـت و شـناختي و هستياين كـار نيازمنـد بصـيرت روشاجراي . 2

 كار را انجام داد. توان با شعار و ادعا ايننمي

 راط برسد. ولي نبايد به مبالغه و اف، مفيد استشناسي . تشبيه و استعاره در مباحث جامعه3

ت و لازم نيست به تبيين جامعه دست يافتوان ميهنگ و نگاه فرهنگي نيز فرسازوكار . از 4
 هميشه بر اهميت ماديات و اقتصاد تأكيد كرد. 
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